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shahraraonline.com دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله در

    دلتنگ کوچه‌هایم!
ترافیک و همهمه خیابان توحید را که پشت سر 
می‌گــذاری، کوچه‌های قدیمــی و خانه‌های 
ننه‌قمری و درهای کوبه‌ای و چوبی یک لنگه‌ای 
را می‌بینی که انگار تاریخ شهرت را برایت نمایان 
می‌کنند.نبش یک کوچه قدیمی،پیرمردی را 
می‌بینم که سنگینی‌اش را بر عصایش انداخته 
است و رفت‌وآمد مردم را به تماشا نشسته و به یاد 

گذشته محله، به فکر فرو رفته است. شاید کمتر 
کســی بداند که این پیرمرد دوســت داشتنی، 
گذشــته‌های محله را از بر و مالک قدیمی‌ترین 
خانه اینجاست. خانه‌ای که دست‌کم به اندازه 
عمر او 85سال قدمت دارد و چه بسا بیش از یک 
قرن. قدیمی‌های محله هر وقت دلتنگ گذشته 
می‌شــوند، ســری به او و خانه‌اش می‌زنند که 
خیابان توحید را برایشان همان »کوچه زردی« 

گذشته تداعی می‌کند.

دلاوری که از همان اول ساخت این خانه‌ها، در 
این محله مانده‌‌ است و هنوز هم هست. پیرمردی 
که حالا کمر خمیده شــده است و تنهایی روز و 
شبش را در این کوچه ‌ها‌ سر‌می‌کند.همسرش 
نیز سال‌هاســت که از کنار او کوچ کرده است و 

دیوارهای سیمانی و لبه‌های چین‌دار.
حاج عباس، پیرمرد مســنی است که 88سال 
ســن دارد، در همین خیابان توحید6 زندگی و 
همین جا ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده 
اســت،آن هم زمانی که دور و بر خانه‌اش چند 
زمین کشــاورزی و باغی همیشــه خودنمایی 
می‌کرده اســت و فقط تعداد انگشت‌شــماری 
ساختمان بوده و اطراف تا چشم کار می‌کرد باغ 

میوه و زمین کشاورزی بود.

   دیوارهای کاهگلی و دل‌های گرم اهالی!
حاج عباس به خوبی خاطــرات چند دهه قبل 

خود را به یــاد می‌آورد  و برای ما تعریف می‌کند. 
او می‌گویــد: حدود 70،80 ســال قبل زمانی 
کــه این خانــه در محله وجود داشــت، خانه ما 
ســقف تیر چوبــی و دیــوار کاهگلی داشــت. 
خانه ابتدا متعلق به بختیــاری‌  بود. از ملاکان 

و زمیــن‌داران آن زمــان که زمین‌هــای زیادی 
در این محله داشــت. ما ملــک را از او خریدیم. 
خانه‌هایی که او می‌ســاخت همگی بزرگ بود. 
خودش می‌گفت خانه‌های بزرگ به درد آدم‌های 
عیال‌وار و زندگی چند خانواده یکجا می‌خورد 
، آن زمان همــه اهالی با هم فامیل بودند. هیچ 
غریبه‌ای میــان آن‌ها نبود.خــدا خیرش دهد 
مــا از زندگــی در اینجا راضــی بودیم،بــه ویژه 
حالا کــه می‌بینم بچه‌هایمان،زندگیشــان در 
آپارتمان‌ها‌و چهاردیواری‌هــای تنگ و باریک 

محصورشده،دلم برایشان می‌گیرد.
 او ساکنان قدیمی کوچه را خوب به یاد می‌آورد، 
یکی یکی نام‌هایشان را به زبان می‌آورد »انتهای 
کوچه خانه حســن آقــا قرار داشــت. کمی آن 
طرف‌تر خانه ســالارخان بــود و...  رود باریکی 
نیز در اینجــا روان بود آن هم  بــه دلیل اینکه در 
اطراف خانه‌ها مــزارع و باغ ودرخت‌های میوه 
و باغ‌های تــوت وگردو بــود. آن زمان این محله 

کوچه» زردی « هنوز هم بوی تاریخ ‌می‌دهد

 نفس‌‍‌های آخر 
خانه‌های قدیمی توحید

فرزندانــش نیز سروســامان گرفته‌اند و به خانه 
خود رفته‌اند.

در خانه‌اش باز اســت، هــر از گاهی صورتش را 
از آفتاب عقب می‌کشــد تا بیشــتر من را ببیند 
و من گل‌هــای بنفش کف حیــاط کوچکش را 
می‌بینم که زیبایی خانه‌اش را دوچندان کرده 
اســت.معلوم می‌شــود پیرمرد از همان ســال 
40که این محله ساخته شــده و دور و اطرافش 
همه زمین‌های کشــاورزی بوده، اینجاســت.
دلاوری می‌گوید:چند خانه در میان انبوهی از 
زمین‌های کشاورزی محصور شده بودکه خانه 

من نیز جزوش بود.
هنوز هم این خانه‌ها در هجوم ساخت و سازهای 
جدید بی‌خیال همه چیز،به حیات شهری خود 
 ادامه می‌دهنــد و هنوز هم برقرارند .می‌گوید:

 تنها چند خانه بود و یک مســجد قدیمی که از 
قدیم به نام مســجد جعفری آن را می‌شناسند.  
مســجدی که به گفته او حدود یک قرن قدمت 
دارد. در زمان‌های نه چندان دور این مســجد 
پاتوق بســیاری از اهالی بود.این مسجد افراد 
و انقلابیــون زیــادی را در خــود پــرورش داده 
اســت‌که خیلی از آن‌ها دیگر باقی نمانده‌اند. 
افرادی مانند شیخ‌احمد کافی، واعظ معروف 
مشهدی و پیش از آن پدرش به‌دلیل اقامت در 
کوچه‌زردی، نمازهایشــان را در همین مسجد 

اقامه می‌کرده‌اند«.  
خاطرات زیادی از این مسجد در ذهن دارم اما 
پیر و فرتوتم و عاجــز از گفتن آن‌ها.جوان‌تر که 
بودیم با هم محله‌ای‌های هم ســن و ســالم،در 
مناسبت‌ها‌و برنامه‌های فرهنگی که این مسجد 
داشت، حضور فعالی داشتیم.پای منبر بزرگان 

می‌نشستیم و از روزگارمان لذت می‌بردیم.

   خانه ای با صدسال قدمت!
در ادامــه گشــت و گــذارم در کوچــه زردی در 
حالی که در کوچه‌های نه چنــدان عریض و نه 
چنــدان طولانی  قــدم می‌زنم ،بــه منزل حاج 
عباس مرتضایی، یکی از قدیمی‌های این محله 
میــی‌روم، ابتــدای کوچه با پــاکارد آبی رنگ 
نوشته شده؛ کوچه شهیدعلیرضا امینی نقندر. 
خانه درســت نبش کوچه قــرار دارد با آجرهای 
رنگ‌و رو رفته قدیمی قزاقی و پنجره‌های مشبک 
آبی رنگ و درهــای چوبی. پلاک جدید و قدیم 
خانه یکی است و ثابت می‌کند اینجا از نخستین 
خانه‌های محله بوده است؛ اهالی می‌گویند، 
اینجا قدیمی‌ترین خانه محله اســت که بیش 
از صد ســال از قدمت آن می‌گــذرد. خانه‌ای با 

حاج عباس، پیرمرد مسنی است که 88سال 
سن دارد، در همین خیابان توحید6 زندگی 
میک‌ند و همین جا ازدواج کرده و تشیکل 
خانواده داده است،آن هم زمانی که دور 
و بر خانه‌اش چند زمین کشاورزی و باغی 
همیشه خودنمایی میک‌رده است

نجمه سرباز- خیابان توحید، هنوز هم بوی تاریخ محله و خاطرات قدیم را دارد،داستان تخریب باغ‌هاو جایگزینی آن با برج‌ها‌و ساختمان‌های شیک و بزرگ 
امروزی قصه دیروز و امروز نیست،قصه آدم‌هایی شده که قرار است در کنار این ساختمان‌ها‌و بدون هیچ هارمونی با هم زندگی کنند. هنوز هم برخی از دیوارهای 
باقی‌مانده و ساختمان‌های قدیمی را می‌توانی در کوچه پس کوچه‌های خیابان توحید ببینی. زمانی که پا در کوچه‌های این خیابان که به تازگی نیز اسم و رسم 
جدید یافته‌اند، می‌گذاری، هنوز بقایای باقی‌مانده از درختان دیروز باغ‌ها‌و خانه‌ها آن هم به صورت خشکیده نمایان است!درختانی بلند و کهنسال که قامت‌شان 
نشان از قدمت و عمر طولانی‌شان دارد. هنوز هم زمانی که در این کوچه‌ها قدم می‌گذاری می‌توانی صدای گنجشک‌هایی که سرمستانه آواز سر داده‌اند را بشنوی.


